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دیدن یا یونسکو کو؟!
ندیدن

۲۵ آبان •
روزی مثل امروز در سال ۱۹۴۵ )بر همگان واضح و مبرهن است که 
میلادی( ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد 
که دوستان صمیمی در جمع خودشــان یونسکو صدایش می‌زنند، 

تاسیس شد.
قضیه این‌جوری آغاز شــد. در اواخر سال ۱۹۴۵ درســت هنگام پایان 
جنــگ جهانی دوم یعنــی در حــدود همان زمــان که دیگــر هیتلر آن 
نصفه سبیلش هم به دود عظمی رفته‌بود، کنفرانس بزرگی به صرف 
ناهار و ســایر بخوربخور‌ها در لندن تشکیل شــد تا همه دلی از عزا در 
بیاورند. در آن کنفرانس نمایندگان چهل کشــور شــرکت کردند )در 
برخی منابع آمده که بعضی‌هایشــان فرصت شــرکت نداشتند، پس 
چتر شــدند( و جــوری کمر انگلســتان را شکســتند و داغــی بر دلش 

گذاشتند که سال‌ها جنگ نتوانسته‌بود چنین کاری بکند.
در آنجــا فرانســه و انگلســتان، علی‌الخصــوص انگلســتان در حین 
چرتکه انداختن و حســاب‌وکتاب کزدن هزینه‌های متحمل شــده، 
پیشنهاد کردند ســازمانی با هدف نهادینه ساختن فرهنگِ صلح به 
معنای واقعیِ کلمه تأســیس شود تا آن ســازمان در راه »همبستگی 
فکری و اخلاقی بشریت« خدمت کند و مانع از وقوع جنگ جهانی 
دیگری شــود تــا انگســتان و فرانســه )مــا می‌نویســیم انگلســتان و 
فرانســه؛ ولی شــما بخوانید آمریکا( فرصت داشــته باشــند تا در هر 

موقع که خواستند جنگی دیگر واقع شود.
قضیه همین‌طوری ادامه داشــت و یونسکو در تمامی این سال‌ها به 
صورت کاملًا رســمی و در همه زمینه‌ها در راســتای اهــداف از پیش 
تعیین شــده‌اش آموزش‌هایی بــرای جلوگیری از جنگ در سراســر 
عالم پیــاده کــرد. آموزش‌هایی از قبیــل: حفظ خویشــتنداری، بالا 
بــردن صبــر و خویشــتنداری، حفــظ خویشــتنداری ۲، جلوگیــری 
از اعــام محکومیــت مقدماتــی، ممانعات از صــدور بیانیــه، بعض 

زیرپوستی، حفظ خویشتنداری پیشرفته و ....
در پایــان ذکر ایــن نکته لازم اســت که آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 
اســرائیل این حجم از خویشــتن‌داری را برنتافتند و در سال ۲۰۱۷ با 
این ادعا که سازمان یونسکو علیه اسرائیل مواضع جانبدارانه دارد، 
تصمیمشــان برای خــروج از این ســازمان را اعــام کردنــد و گفتند 
»یا یونســکو زین‌پس خویشــتنداری پیشــرفته ۲ و تکمیلی را هم در 
دســتور کار خود قرار می‌دهد و یا قهر، قهر تــا روز قیامت.« و رفتند. 
البته هنگام رفتن بودجــه و کمک‌ها خود را با ذکــر اینکه »ما این رو 

برای جای دیگه نیاز داریم« قطع کردند.
یونســکو که در ابتدا حســاب بانکی خود را پــر و پیمــان می‌دید، به 
این قضیه وقعی ننهــاد؛ اما با اولین پیامک برداشــت پــول و اطلاع 
از وضعیت مالی‌شــان، چند دســتی بر سرشــان کوبیدنــد و گفتند: 
»ای داد بــی‌داد، کــی بود بــه ما پــول مــی‌داد؟« از همیــن روی کلیه 
خویشــتن‌داری‌ها را تا ســطح دکترا، فوق دکترا و خیلــی فوق دکترا 
ارتقا دادند تــا آمریکا مجدد برگــردد و همه هزینه‌های یونســکو را بر 

عهده بگیرد.

خبرنگار ما پس از  شنیدن خبر »امتناع شــهرداری لواسان از دادن 
اطلاعات خانه‌هــای لوکس به ســازمان امور مالیاتی کشــور« از قول 
رئیس آن ســازمان، دهانش به قاعده یک وجب و ســه انگشــت باز 
و البته کج شد و گفت: »عه! مگه شــهر هرته؟!«. سپس به سرعت 
برق و بــاد بــا در آوردن صــدای »میگ‌میگ« به ســمت محل حادثه 

حرکت کرد.
خبرنگار ما همان‌طور که می‌رفت یکهو جوانکی جلویش سبز شد. 
جوانک در حالــی که خــال دندانــی را به شــکلی که انــگار باهاش 
پدرکُشــتگی داشته‌‌باشــد، می‌جوید چیزهایی گفت که خبرنگار ما 
هیچی نفهمید و گفت: »یه دیقه اون خلال رو غلاف کن ببینم چی 
می‌گی؟« جوانک پــس از انداختن خلال و حین خاراندن گوشــش 
با ته کلید گفت: »اولنتــش همینی که هه، یعنی هســت. دویمنش 
گفتم ایــن طرف‌مرفــا چــی‌کار داشــتی؟ ســیومنش هــا؟! امریه؟!« 
خبرنگار مــا در حالی که به صورت سیمولیشــن خــود را می‌لرزاند و 
حین کشــیدن لــپ جوانــک در جهت پادســاعت‌گرد گفــت: »وای 
ترســیدم، لرزیدم. عمو! درســات رو خونــدی؟ امتحان‌هــا از اونچه 
فکر می‌کنی نزدیک‌تره‌ها! بدو برو اینجا وانیســا.« جوانک در حالی 
که لپش را در حالت ســاعت‌گرد ماســاژ مــی‌داد، گفــت: »اولنتش 
که درس خواندن قبل از شــب امتحــان، افــت داره. دویمنش هم 
که مالیاتش رو دادیم می‌خوایم وایسیم. ســیومنش ها؟! امریه؟!« 
خبرنگار مــا که هــاج‌وواج مانده‌بود، دســتی به ســرش کشــید تا از 
نروییــدن شــاخ اطمینان حاصل کند. ســپس نفســی به آســودگی 
کشــید و گفت: »مگه تو هــم مالیات مــی‌دی؟« جوانک پاســخ داد: 
»پ‌نَ‌پََ. همــه بایــد مالیــات بدیــم. الان مــن و داداشــم و بابــام و 
عمــوم ماهی یه بــار مالیــات می‌دیــم؛ اما تو چــی؟« خبرنــگار ما که 
دید عن‌قریب اســت کــه شــاخ‌هایش بیــرون بزنند، ســریع گفت: 
»منم همین‌طور؛ اما پس این خانه‌های لوکسی که مالیات نمی‌دن 
چی؟« جوانک با شــنیدن این صحبــت گفــت: »آخ... آخ... دیدی 
چی شــد؟ باید ســه بار از فصل ســقوط آزاد_حرکــت پرتابی فیزیک 
هالیدی رونویســی کنم.« و به تاخت رفت. در حیــن رفتن به آرامی 

گفت: »از من می‌شنوی تو هم بیا بنویس.«
خبرنگار ما کــه گیج‌وویج شــده بود به مســیر خــود ادامــه داد تا با 
صــدای »ایســت« ایســتاد. صــدا گفت: »اســم شــب؟« خبرنــگار ما 
گفت: »الان که هنوز شــب نشــده!« صــدا گفت: »خب، اســم هنوز 
شــب نشــده؟« خبرنگار ما گفت: »گفتن نگین« صــدا حین بیرون 
آمدن از پشــت درخت گفت: »امرتــون؟« خبرنگار مــا نفس حبس 
شــده‌اش را ول داد و بشــکن‌زنان گفت: »ایول. مثل اینکه درســت 
گفتم.« ســپس از مرد پرســید: »آقا! قضیه این خونه‌های لوکس که 
مالیات نمی‌دن و شهرداری هم اطلاعاتشــون رو نمی‌ده چیه؟« مرد 
گفت: »ها؟ لوکس؟! مالیات؟! شــهرداری؟!« و ســرش را تکان‌تکان 
داد. خبرنگار ما در حالی که خانه‌ها را می‌دید با انگشت نشان‌شان 
داد و گفــت: »اون‌هــا رو می‌گمــا.« مــرد بــاز ســرش را تــکان داد و 
گفت: »من کــه نمی‌بینــم. حتماً چشــم‌هات عیب کرده«. ســپس 
دســتش را داخل جیبش کرد و گفــت: »بیا این آب‌هویــج رو بخور، 
تا خوب بشــن.« خبرنگار ما در حال هورت کشــیدن بــود که مرد او 
را به ســمتی برد و گفت: »دیــدی اشــتباه می‌دیدی؟ میشــه ۱۰۰هزار 
تومــان.« خبرنــگار ما یهــو آب‌هویــج داخل گلویــش پریــد و گفت: 
»چی؟ باید پول بــدم؟« که مرد گفــت: »نه، می‌خوای مــاچ بده!« و 
دســتگاه کارت‌خوان را جلو آورد و گفت: »۱۰۹ بکش و برو.« خبرنگار 
مــا این‌بار تــف یــا همــان آب دهانش بــه ته حلقــش پریــد و گفت: 
»عه! چرا بیشــتر شــد؟« مرد اعــام کــرد: »مالیاتــش رو نمی‌خوای 
بدی؟« خبرنــگار ما که دیگر نای حرف زدن نداشــت و داشــت پهن 
زمین می‌شــد، فقط او را نگاه می‌کرد که مرد گفت: »مشــکل داری؟ 
ما اینجــا داریــم زحمــت می‌کشــیم!« خبرنگار مــا پس از کشــیدن 
کارت، دســت از پا درازتــر در حالی که خــود را روی زمین ســینه‌خیز 

می‌کشید، محل حادثه را ترک کرد.
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بر آتش فتنه فوت کردن بلدی
در چاه بلا سقوط کردن بلدی

خون شد دل غزه ، هیچ حرفی نزدی؟
به به! چقدَر سکوت کردن بلدی

کاریکاتوریست

ثمین سلیمانی


